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ABSTRACT  ARTICLE 

INFO 

The concept of the perfect man is one of the challenging concepts in philosophy 

and mysticism, which has been given various definitions. Aristotle defined man 

as a talking animal and sometimes a political animal. Contrary to the definition 

of the first teacher, Ibn Arabi considers the human being to be a divine grace, 

into whose body the Most High has breathed from his merciful soul and has 

made him the comprehensive totality of the truths of the world and the truths of 

the Truth. Since Mulla Sadra is strongly influenced by the opinions of 

Muhyiddin Arabi in his philosophical-mystical school, he considers man as the 

divine caliph and has comprehensiveness. By accepting the plurality of human 

kinds and denying the unity of human kinds, he believes that humans have 

different types according to their inner capacity and can go through all stages. 

Because in terms of humanity, it is constantly progressing from one existence to 

another and does not have a certain essence. The Western thinker, Immanuel 

Kant, as a leader in the field of anthropology, believes that everything, God and 

beings, finds meaning with man, the same person who, due to his limited 

cognitive abilities, is unable to solve many important issues related to God and 

the world. Because the world and God have become powerless, his philosophy 

provides a wide field for practical reason and ethics and has infinite dignity. 

Mulla Sadra and Kant are two thinkers who have addressed these two issues 

with two different approaches. This article aims to express the commonalities 

and differences of these two Islamic and Western thinkers by referring to the 

main sources and in a descriptive-analytical way. 
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 اطلاعات مقاله  چکیده

 
ز آن اباشد، که تعاریف گوناگونی برانگیز در فلسفه و عرفان می مفهوم انسان کامل، یکی از مفاهیم چالش

تعریف نمود. ابن عربی برعکس « ناطق وگاهاً حیوانی سیاسیحیوانی »ارائه شده است.ارسطو انسان را 
داند که حق تعالی از روح و نفس رحمانی خود، در جسم انسان تعریف معلم اول، انسان را لطیف ربانی می

را جامع حقایق عالم و حقایق حق قرار داده است. از آنجایی که ملاصدرا در  مکتب فلسفی  دمیده است و او
باشد، انسان را خلیفه الهی و دارای جامعیت عربی می به شدت متأثّر از آرای محی الدین_ عرفانی خود 

 حسب به ها، معتقد است، انساننوعی انسان ایشان با پذیرش کثرت نوعی انسانی و انکار وحدت داند.می
تواند از تمام مراحل عبور کند؛ زیرا از حیث انسانیت، دائماً در گوناگون است و می انواع دارای باطنی نشئه

حال ترقی از یک وجود به وجود دیگری است و در مرتبه ذات خاصی ثبوت ندارد. اندیشمند غربی، ایمانوئل 
شناسی،معتقد است که همه چیز ـ خدا و هستی ـ با انسان کانت، به عنوان سر سلسه دار در مبحث انسان

فصل مسائل مهمی؛ چون جهان  ابد. همین انسانی که به دلیل محدودیت قوای شناختی، از حل ویمعنا می
ت. انتهاسسازد و دارای کرامت بیای را برای عقل عملی و اخلاق مهیا میو خدا ناتوان گردیده، زمینه گسترده

ه در اند. این مقالاختهملاصدرا و کانت دو متفکری هستند که با دو رویکرد متفاوت به این دو موضوع پرد
صدد است، تا با استناد به منابع اصلی و به شیوه توصیفی _ تحلیلی به بیان وجوه اشتراک و افتراق این دو 

 اندیشمند اسلامی و غربی بپردازد.
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 مقدمه-1

مسئله انسان و انسان کامل در اندیشه عرفا و حکمای اسلامی و همچنین فلاسفه غربی، از جایگاهی خاص برخوردار بوده و هر 
از نگاه عرفانی، انسان موجودی است که در عرض موجودات دیگر اندشمندی با رویکردی متفاوت به تبیین این مسئله پرداخته است. 

هاست. بنابراین انسان کامل مظهر اتم و اعظم الهی است، عالم به بهترین وجه در او جمع و خلاصه شده قرار ندارد، بلکه جامع آن
است. به عبارت دیگر، چون انسان کامل جامع همه اسما و حقایق حق است.لذا در بردارنده همه موجودات است و در کل عالم 

باشد. و ز یک حرکت جوهری ذاتی به سوی حق تعالی برخوردار است که خداوند علت فاعلی آن میسریان و جریان دارد.انسان از ا
از همه عوالم و مراحل عبور کرده، و  همه را واجد شده و محیط بر همه است، با همه عوالم نوعی اتحاد دارد. به عقیده ملاصدرا، " 

به باطن در حرکت بوده و از جمادی به نباتی و حیوانی و از آن به بشریت انسان در تکوّن بعد از تکوّن، به صورت تدریجی از ظاهر 
ای به نشئه دیگر در تحول و تکامل است. انسان در خلال حرکت جوهری پیوسته سیر گام نهاده است. به عبارت دیگر؛ انسان از نشئه

ابد یخود در نهایت به مرتبه تجرد راه می« حدت شخصیو»دهد و با حفظ تکامل خود را از طریق نیل به مراتب برتر و بالاتر ادامه می
های فلاسفه غربی در اینجا خالی از لطف نیست. بیان اندیشه(.1/115: 1981گردد")صدرالمتألهین شیرازی، و موجودی مجرد می

ما در عین حال دارای اندیشمندی چون کانت نیز در مورد انسان معتقد است که  اگرچه انسان در بدو تولد موجودی ناتوان است، ا
 رشبانگ که به نظر کانت موجودی اخلاقی است ارتقاء یابد. ملاصدرا« انسانی»تواند به ها میهای ذاتی است که به مدد آنآمادگی

بعد  اکند. اما کانت با تأسیس بنیاد مهای قرآنی، شأن انسان را در ارتباط با شأن )الهی( او تعریف و تبیین میومتأثرازآموزه وجودی
الطیبعه اخلاق، انسان را موجودی )خود بنیاد( معرفی نموده، و شأن فی نفسه و مستقل برای وی قائل است.که در این مقال، بیان 

 گان حقیقت خواهد گشود.های هر یک از این دو فیلسوف نگاهی تازه را به این مسئله در برابر جویندهاندیشه

صدرا -2  مباني انسان شناسي ملاا
پذیر نیست؛ زیرا انسان معتقد است، که معرفت به انسان، به ویژه انسان کامل، با علم حصولی امکانالمتألهینجناب صدر

براین شود. بناای به مرتبه دیگر منتقل میهویت خاص و مرتبه وجودی ثابتی ندارد و دائماً در حال حرکت و تحول بوده، و از مرتبه
(. ملاصدرا 254: 1360شود) ن.ک: صدرالمتألهین شیرازی، تبه آن، ماهیت خاصی انتزاع میمراتب وجودی متفاوتی دارد و از هر مر

ون توجّه دهد. که بدشناختی، تفسیر خاصی را از انسان ار ائه میدر مکتب فلسفی خود، بر اساس مبانی خاصی از جمله مبانی انسان
 خن گفت. این مباني عبارتند از:توان در باب دیدگاه ایشان در مورد انسان سبه این مباني، نمي

 حرکت جوهري: -2-1
داندکه در هیچ حدي از ملاصدرا با بیان قاعده حرکت جوهری، تمامی موجودات را ذاتاً در حال حرکت به سمت یک کمال نهایي می 

رد. این حرکت به صورت کمال بعد حدود توقّف ندارند، و این حرکت و تحول تا آنجا که به تجرّد رسیده و از ماده رهایی یابند، ادامه دا
گیرد. به این معنا که موجودات در هر مرحله از حرکت، کمالات مرحله قبل را حفظ کرده و کمال لاحق و نهایی از نقص صورت مي

دی (.ملاصدرا با تکیه بر براهین متعدد ثابت کرد که وجودهای ما60/ 1: 1380گردد ) ن.ک: مصباح، براي آنان به کمال سابق مي
(. در واقع 3/54: 1981یابند )ن.ک: صدرالمتألهین شیرازی، اساساً وجودهایی تدریجی هستند که در هر لحظه وجودی تازه می

حرکت از عوارض تحلیلی وجود سیال است، نه آنکه وصفی باشد که از بیرون به آن ضمیمه گردد. بنابراین براساس حرکت جوهری، 
سوی غایت نهایی، یعنی مبدأ هستی در حرکت است ) همان(.بنابر این مبنا، انسان نیز از وجود عالم ماده در یک جریان عمومی به

 ثابتی ندارد و دائماً در حال تحول است تا به آن مرحله کمال  یا همان موطنی که خداوند برایش تعیین کرده، برسد.
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 بودن وجود:تشكیكي -2-2

جوید، تشکیکی بودن وجود است. ایشان هم گام با اهل در تفسیر انسان کامل از آن بهره می مبنای دومی که جناب صدرالمتألهین
امل ش ناشی از ظهورات مختلف آن است، و  هاوجودِحقیقت واحدی است که قابل تعدّد نیست و تمام کثرتمعرفت، معتقد است که 
شود. این تا آخرین مرتبه، وجود، که تام و فعلیت صرف است، مي ترین مرتبه، که از فعلیتي برخوردار نیست،تمام موجودات از پایین

ي و ذات اله تعالیحقوجود، داراي مراتب مختلف است. بنابراین وجودات، اگرچه متکثّر و متمایزند، امّا همگي از مراتب تعینات 
 (71/ 1 همان،باشند ) اموری مستقل و ذواتی منفصل باشند نه آنکهو ظهورات نور و شئونات ذات حضرتش میهستند،

حاد عاقل و معقول: -2-3  اتا
ت دانستند، ولی ملاصدرا ثابفلاسفه پیش از ملاصدرا نسبت علم و معقولات را با نفس، رابطه ظرف و مظروف )و کمال ثانی آن( می

د وم، در واقع به وجوکرد که معلومات و معقولات نفس، حاصل تلاش نفس و حرکت و فعالیت تکاملی وجود انسان است و با هر معل
و سازد. پس علم انسان )شود. هر علم که به نفس انسان برسد، وجود را در او بزرگتر و کاملتر میانسان )و کمال اول نفس( افزوده می

ها نیست. در نظر ایشان، تعقّل عبارت است از: رود و عرضی از عرضادراک او که مقدمه آنست( جزئی از وجود انسان بشمار می
کند به حسب وجود، عینِ صورت عقلي آن تّحاد جوهر عاقل با معقول است؛ یعني زمانی که نفس ناطقه انسان چیزي را تعقّل ميا

گردد. و چون عقل فعّال خزانه صور معقوله اشیاء و خارج کننده نفوس از قوّه به فعلیت است، وقتي نفس صور معقوله اشیاء را تعقّل مي
 (.79ـ78: 1380شود)ن.ک: مصباح، وجودي خود با عقل فعّال، که خزانه صور اشیاء است، متّحد ميکند، به مقدار سعه مي

ه خیال -2-4  : قوا
دانند که صورت روحانی بدن و کمال اول شمرده رود. ارسطو و پیروانش، نفس را جوهری میقوه خیال، از قوای نفس به شمار می

(. ملاصدرا نیز تعبیر 12/9: ش1391ای فعلیت بخشیدن به قوای نفس ) ن.ک: دفتری،شود و بدن، ماده نفس است، و ابزاری برمی
، بیهشواهدالربوداند. ایشان در مشهد ثالث، از کتاب پذیرد و نفس را کمال اول برای جسم طبیعی و عالی میارسطو را در این باره می

ند کهای مثالی را ادراک میملاصدرا  که به مدد آن اشباح و صورت برهان مشرقی خود را بر مبنای تجرد قوه خیال آورده است. در برهان
جزء قواي نفس های خیالی قابل اشاره حسی نیستند. لذا در این عالم مادی نخواهند بود، و قوه خیال، نفسی مجرد و و این صورت

مادّه ندارد، ولي از خواص ماده  (. این قوّه، جوهري مجرّد است که197: 1382حیواني است ) ن.ک: صدرالمتألهین شیرازی، 
ر انسان تبرخوردار است. قوّه خیال، آخرین قوّه از قواي طبیعي است که در انسان حاصل شده است. این قوّه، واسطه بین مرحله پایین

ـ 85: 1380، شود ) ن.ک:مصباحیعني بدن او و مرحله بالاتر او یعني قوّه عاقله است و چون مجرّد است، با فناي بدن، فاني نمي
کند گری کرده و صور مختلف را انشاء میشود؛ زیرا این مرتبه، صورتدر حکمت متعالیه، مرتبة خیال به قوة مصوّره نیز گفته می(.90

 (.343: 1382، صدرالمتألهین شیرازی) ن.ک: 
ه مدرکه عقل نظری. مراد از عقل، قوّ شناختی ملاصدرا، عقلانیت اوست، به ویژه ترین ویژگي انسان در مکتب فلسفی انسانبنیادي

تواند، انسان را به واقعیت برساند. این قوّه بستری نفساني است که در وجود انسان، سرچشمه تمام چیزي است که از نظر ملاصدرا می
(. 1981:1/20گردد ) ن.ک:همو، رساند که عالمي عقلي، مشابه عالم عیني میبرای حکمت و فرزانگي است و انسان را به جایي مي

از منظرایشان، علم و حکمت، ریشه در بُعد نظري عقل انسان دارد. ایشان علم را نوعي تحقّق وجودي براي نفس و نوعي نورانیت براي 
(. انسان این ظرفیت را دارد که نسبت به تمام حقایق هستي علم پیدا کند ) ن.ک: همو، 295ـ292/ 3داند ) همان:انسان مي

این هرچه بیشتر به فعلیت برساند، مرتبه بالاتري از عالم وجودي را براي خود فراهم کرده و به سعه وجودي بیشتري (. بنابر1375:98
کند. از همین روست که ایشان، موضوع و هدف از ترین درجات انسانیت را طي ميدست خواهد یافت. و با دریافت حقایق، عالي

د؛ یعنی مقصود نهایی از آفرینش تمام هستی و موجودات، انسان کامل است که همان دانخلقت انسان را همان خلیفه الله شدن می
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خلیفه و جانشین خداوند است و تنها کسی که صلاحیت خلافت و جانشینی خداوند و آبادانی دو جهان را داراست و و او همان انسان 

هدف از » دارد: اذعان می شواهد الربوبیهایشان در (. 239: 1360تعالی است ) ن.ک: همو، حقیقی است که مظهر اسم اعظم باری
خلقت این عالم، انسان بوده و مقصود از خلقت انسان، وصول آدمی به مقام و مرتبه عقل مستفاد و مشاهده معقولات است و از این 

ای برخورداراست ویژهبدین طریق انسان از یک نوع کرامت و شرافت  (.207: 1382ن.ک: همو، « ) طریق به ملأ اعلی متصل گردد
 و خلیفه خدا و مسجود تمامیفرشتگان آسمان و زمین است.

باشد: یکی برای صدق و کذب و دیگری برای خیر و ، نفس آدمی متشکل از دو قوه نظری و عملی میاز دیدگاه صدرالمتألهین
هر یك از این قوا دارای شدت و ضعف هستند شر در جزئیات. یکی برای واجب و ممکن و ممتنع و دیگری برای جمیل و قبیح و مباح. 

گردد، که این (.زمانی کمال حقیقی برای انسان حاصل می1422:306باشند )ن.ک: همو: و در شدت و ضعف نیز دارای مراتب می
تند ارای مراتبی هسطور که گفتیم این دو نیرو داند، به کمال واقعی خود برسند.و هماندو نیرو و قوه الهی که در سرشت آدمی نهاده شده

شوند و در نهایت، کمال واقعی انسان، و از شدت و ضعف برخوردارند که باطی نمودن این مراتب، به کمال حقیقی خود وصل می
مندترین ترین و با ارزشوی بُعد نظري عقل را بنیادیگردد و زمانی که کمال حقیقی حاصل شد،انسان کامل می شود. حاصل می

داند که نیاز مستمر به بدن و قواي بدني ندارد و به طور دائم با مفارقات و ذات حق در ارتباط است ه در وجود آدمیمیاستعداد و سرمای
(، وحقیقت انسانیت بر آن بنا شده است؛ زیرا حقیقت وجود انسان را 1/130: 1981و مستفیض به فیض دائمي است ) ن.ک: همو، 

سازد. لذا عمل و انسان به واسطه آن، حقایق عقلاني را شهود کرده و جهان اخلاقي خود را ميدهد سازد. به انسان وجود ميآشکار مي
(.از نظر ملاصدرا، عقل عملي دائماً نیاز به تدبیر 35: 1387دینانی، وقتي عمل است که پشتوانه نظري داشته باشد)ن.ک:ابراهیمی

 داند، و برتريگذاري به عقل نظري میترین وظیفه عقل عملي، خدمتبدن داشته و با قواي شوقیه و محرّکه در ارتباط است و مهم
پندارد. چرا که این عقل نظري است که رو به عالم انسان بر سایر موجودات هستی را نیز،همین برخورداري او از قدرت نظري می

زش انسانیت و زیربناي تحقّق انسان (.لذا عقلانیت معیاري براي فهم ار1/20: 1981مافوق دارد )ن.ک: صدرالمتألهین شیرازی، 
شود، مطابق عالم موجود است. عالم موجود هم (.بنابراین آنچه در عقل انساني حاصل مي240: 1382ن.ک: همو، )باشد کامل می

عقلي؛ یعني همان قلوب ملائک مقرب است، و این عالم نیز مسبوق به وجود آن در لوح مطابق عالم منظور در نسخة الهي و لوح 
د. باشهاي عالم، موجب اتحاد با آن مرتبه و تحقق وجود آن مرتبه در نزد انسان میاي از صورتقدري است. ادراک انسان در هر مرتبه

مرتبة اول عقلي، بعد نفسي و بعد حسي و مادي است. نفس وجودات برخی حسي، بعضي مثالي و بعضي عقلي هستند، وجود نیز در 
ابد ینیز بتبع آن گاهي حسي، گاهي نفسي و گاهي عقلي است. انسان اگر به حد بالا و مقام ربّاني برسد،بر قضا و قدر الهی اطلاع می

مصداق واقعي این مورد است) همان: گردد. انسان کامل گردد و به این سبب کل عالم نزد او حاضر ميو شاهد قلم و لوح ربوبی مي
(. لذا در اندیشهملاصدرا برتري انسان بر فرشتگان و سایر موجودات، برتري قدرت نظري او بر تمامی موجودات دیگر 352ـ349

 (.141/ 2: 1366است، نه قدرت عملی او) ن.ک: همو، 

هین -3  سیر تكاملي انسان به انسان کامل در نظر صدرالمتالا

تَجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّ إِذْ قَالَ » 
َ
رْضِ خَلِیفَةً قَالُواْ أ

َ
كَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأ بُّ نَحْنُ مَاء وَ رَ

عْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ 
َ
سُ لَكَ قَالَ إِنِّي أ حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ گفت من در زمین و چون پروردگار تو به فرشتگان »﴾3۰﴿ «نُسَبِّ

نکه ها بریزد و حال آگماری که در آن فساد انگیزد و خونجانشینی خواهم گماشت ]فرشتگان[ گفتند آیا در آن کسی را می
دانم که شما پردازیم. فرمود من چیزی میکنیم و به تقدیست میما با ستایش تو ]تو را[ تنزیه می

 (.30/ 1: 1388فولادوند،«)دانیدنمی

http://marefateakhlagi.nashriyat.ir/node/67#_edn20
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ات کرد  که با ظاهر کردن مخلوقکه سلطنت ذات ازلی و صفات والای واجب اقتضا می» کند: در تفسیر این آیه بیان میملاصدرا 

دیم تعالی قو محقق ساختن حقایق و مسخر کردن اشیاء پرچم ربوبیت را برافرازد. این امر بدون واسطه محال بود؛ زیرا ذات حق
باشد. لذا جانشینی را برای خویش در تصرف زعامت و ولایت قرار داد. این می است و مناسبتی بین عزت قدم و ذلت حدوث

ن.ک: « ) رساندجوید و  هم رویی به حدوث دارد که به خلق مدد میجانشین، هم رویی به قدم دارد و از  حضرت حق استمداد می
را نسخه الهی که دارای جامعیت کبری و عالم  (. ایشان با نظر به اندیشه ابن عربی، انسان3/69: 1366صدرالمتألهین شیرازی، 

 داند.صغیر است، می

، نفس آدمی در مسیر تکامل )کمال( خود داراي سه نشئه وجودي یا ادراکي است: اوّلین مرتبه، نشئه از منظر صدرالمتالّهین
انه، گاشباح و صور غایب از حواس پنجاند. دوّمین مرتبه، تخیل است که در آن گانهادراك حسي و مادی است که مظهر آن حواس پنج

باشد. سوّمین مرتبه، نشئه عقلي است. مظهر این مرحله باشند. مظهر این مرتبه، حواس باطني، به خصوص قوّه خیال ميظاهري مي
ت اساس حرکرسد که قوّه عاقله او به فعلیت برسد.بر این اساس، نفس ناطقه بر قوّه عاقله است و انسان زماني به این مرحله مي

جوهري و تشکیکي بودن وجود، از سه مقام برخوردار است: مقام عقل و قدس، مقام نفس و خیال، مقام حس و طبیعت.)ن.ک: 
کند و مراتب حیات را یکي پس از دیگري ترین مرتبه، سیر صعودي خود را آغاز مي(. بنابراین انسان از پایین22ـ21: 1422همو، 

از آن،  هاي آن رشد، تغذیه و تولید مِثل است. پسشود که ویژگيترین مرتبه است، دارا ميفس نباتي، که پایینپیماید. او ابتدا از نمي
شود. احساس و حرکت از خصوصیات این مرحله است. مند ميسیر حرکت جوهري ادامه یافته و او از مرحله نفس حیواني بهره

گاهي از مختصّات آن است)ن.ک: همو، یابد، کهسپس، به مرتبه اشرف و نفس ناطقه دست مي (. این مرتبه، 9/228: 1981علم و آ
موازي با عالم عقول است که دار مقرّبین الهي است و فقط مقرّبین درگاه حق، قادر به درك آن خواهند بود. نفس آدمی، که خداوند 

به ذات  توانف حقه بوده و به واسطه آن میعلت فاعلی این نفس است، حافظ انسان است و معرفت نفس، طریق نیل به تمامی معار
ه»فرمودند:طور که پیامبرو صفات ربوبی نایل شد. همان .لذا علم و معرفت ما به نفسمان، عین «من عرف نفسه فقد عرف ربا

فرشتگان  دعلم ما به مبدأ نفسمان خواهد بود. این نفس با معرفت، شایستة خلیفه الهي است و به واسطه همین شرافت بود که مسجو
گردد. پس نفس بُعدي ربوبی و روحانی قرار گرفت، و بموجب این نفس است که اسماء و صفات الهي در عالم هستی متجلي مي

شود و مصداق کامل این بُعد الهي در عالم خلق, در عالم خلق است که بموجب این شرافت و کرامت در غایت، منتهي به خدا مي
 انسان کامل است.

 شناسی کانتنمبانی انسا -4
ماست و یکی از بانفوذترین متفکران سنت فلسفی غرب، و از آخرین فیلسوفانی است  هجده قرن يبرجسته فیلسوفان جمله از کانت

گاه این شود. در بزرگی جایکه نظام فلسفی کاملی تدوین نمود که قلمروی وسیعی را در بر دارد و بیشتر مسائل فلسفه را شامل می
کند و در اکثر تفکرات فلسفی، کانت را همراهی نمیی تحلیلی است و فیلسوف، همین امر کافی است که راسل که خود از فلاسفه

ین فرد فلاسفه»نویسد: ی مقابل کانت قرار دارد، در مورد او مینقطه  ی جدید میایمانوئل کانت را عموماً به عنوان بزرگتر
 (.530: 1388) ن.ک: راسل، «شناسند

ه طوری ی اوست. بمود دارد، جایگاه و نقش انسان در اندیشهی او نترین ابعاد تفکر این فیلسوف که بسیار در اندیشهیکی از مهم
تنها یک »که خیلی از متفکران از جمله مارکس معتقدند که هیچ اندیشمندی مثل کانت، به انسان و جایگاه انسان توجه نکرده است. 

یه یه وجود دارد که با کرامت انسانی)جایگاه انسان( سازگار است، و آن نظر  (.192: 1389ریچلز، )«ی کانت استنظر
ـ چه 1گویی به یکی از چهار سؤال زیر دانست: های فلسفی را کوششی در راستای پاسختوان تمام تلاشگوید: میکانت می

توانم امید داشته باشم؟ انسان چیست؟پرسش اول بوسیله متافیزیک،پرسش دوم ـ به چه می3ـ چه باید انجام دهم؟2توانم بدانم؟می



       7 ..        ا و کانت درباب انسان کامل نگاهی تاملی به آراء ملاصدر 

 
وان در تهارا میاند.درواقع،تمام این پرسششناسی پاسخ داد هشدهسوم بوسیلۀ دین،وپرسش چهار مبوسیلۀانسان با اخلاق،پرسش

ایشان معتقد که ما برای اینکه به این پرسش پاسخ .(kant,1885,15شناسی قرارداد؛زیرا محل رجوع سه سؤال دیگر است)ذیل انسان
تعریف انسان به حسب ذات و جوهر، باید او را بر اساس اعمال و رفتارهایش تعریف ، به جای «انسان چیست؟» صحیحی بدهیم که 

هایی های او ویژگیدهد؟ در این صورت انسان محصول کارهای خودش خواهد بود و ویژگیکنیم. یعنی بگوییم انسان چه انجام می
 (.kant,1996,238هاستاست که خودش عامل به وجود آمدن آن

 پردازد، که این مباني عبارتند از:فی خود ، بر اسا س مبانی خاصی به تعریف انسان میکانت در مکتب فلس

 عقل عملي یا اراده: -4-1
توان به عقلانی و غیر عقلانی تقسیم کرد. اعمال هنگامی غیر عقلانی هستند که بی هدف باشند. اما اعمال اعمال انسان را می

دهد. در این نوع عمل، این تنها، عامل نیست که گری انجام میرا بر اساس اصل هدایت هاعقلانی، اعمالی هستند که عقل عملی آن
شود، بلکه فرد زمانی عمل عقلانی دارد که فعل و عملش را خواهد انجام دهد و یا به چه صورتی به آن وصل میداند چه میفقط می

(. به نظر کانت، عقل قوه برتر معرفت است که انسان را 79 :1379از روی سیاست و مطابق با آن انجام دهد ) ن.ک: محمدرضایی، 
شود، در عمل نیز نمایان گر میشود. عقل به همان اندازه که در تفکر جلوهگر میکند و در موارد گوناگون نمایاناز حیوان متمایز می

نامد و معتقد است که عقل عملی و عقل می کند. عقل عملیگذارد یا فعل را متعین میشود. عقل تا آنجا که که بر فعل اثر میمی
شوند و یا عقل در نهایت یکی است، ولی کاربردهای آن متفاوت است ) های گوناگون، نمایان مینظری یک قوه هستند که به نحوه

ها دارد) انسان ای را به عقل عملي مشترك بین همهداند، امّا نگاه ویژه(. کانت هر چند از جهت نظري عقل را محدود مي32همان: 
kant,1996,59رود و قرابتي بسیار با عقل عملي دارد، و ترین مفاهیم در فلسفه کانت به شمار میترین و مهم(. اراده، که از کلیدي

 یابد. دکتر محمدبخشد و به سعادت اخلاقي دست ميترین سرمایه وجودي انسان است که انسان بر اساس آن، خود را تحقّق ميمهم
دارد، که از نظر کانت، اراده نوعی علیت است که به موجودات زنده از آن حیث اذعان می تبیین و نقد فلسفه اخلاق کانتی در رضای

ها در جهان پدیدرای و در توان به عنوان قدرت و توانایی موجود عقلانی برای تولید آثار و معلولاند، تعلق دارد، و آن را میکه عقلانی
هایی را در عالم ذهن و روان ما، به قولی جهان حس درونی، پدید چنین دگرگونیشود. اراده ما هملم مادی، لحاظ میمرحله اول در عا

آورد. که اگر موجودات عقلانی را موجوداتی دارای اراده تصور نماییم، مانند آن است که آنان را موجوداتی که نسبت به علییتشان، می
 (.195: 1379ایم ) ن.ک: محمدرضایی، دهمعرفت و شناخت دارد، تصور نمو

ه خیال:  -4-2 ه به قوا  توجا
تر از جایگاه خیال در شناختی کانت دارای جایگاهی منحصر به فرد است. این نقش به مراتب، فعالانهقوه خیال در نظام معرفت

 های فلسفی پیش از کانت است.نظام

 است؛یعنی قوّه عرضه نخستین(productive) مولّد بدون حضور ابژه، یاقوّه خیال، به مثابه یک قوه شهود »گوید: کانت می
(original presentation)است؛ یعنی قوّه عرضه ثانویِ  بازتولیدی رو، بر تجربه تقدم دارد، و یاابژه، که از این(derivative 

presentation)مکان و زمان، به قوه مولد تعلق دارند.لذا شود. شهودهای محض ابژه، که شهود تجربیِ قبلیِ ذهن را به یادآور می
« ) ودششود موجب شناخت تجربی و در نتیجه شناخت تجربه نامیده میهنگامی که ]این شهود تجربی[ با مفهوم ابژه مرتبط می

د استقلال و داندکه در فلسفه او، نشان از وجوهاي ممتاز انسان می(. ایشان تخیل خلاق را از ویژگي2/81: ش1393ن.ک: فولادی، 
 اختیار انسان است. آزادي از نظر کانت، شرط آفرینش و مبدأ خلاقیت است.

 



                                           1402 پاییز و زمستان، چهارم، شماره دوم در مطالعات علوم انسانی اسلامی، سال های نوینپژوهشدوفصلنامة            8                     

 
 :خود مختار بودن آدمی -4-3

کانت معتقد است که اراده آزاد یا خود مختار بودن انسان تابع قانون خارج نیست، بلکه اصالتاً قانونگذار است،این رویکرد منجر  به 
سازد. خود بنیادي انسان در نظر رابطه انسان با ماوراءالطبیعة قطع شده و انسان هویت خود را، خودش ميشود؛ چرا که اومانیسم مي

های اقتصادی (. انسان موجودی است که اگر دین دارد، اگر مدنیت دارد، اگر نظام48؛ 1369کانت بسیار مهم است) ن.ک: کانت، 
م و اراده خود به وجود آورده است. در نظر کانت، انسان در مقام موجودی صاحب کند و ...، همه را به خواست، تصمیو سیاسی بنا می

که بدون وابستگی، به بودن خود در میان سایر فکر و اندیشه، که همه چیز خود را، خود پدید آورده است و موجودی خودمختار است.
و تکیه به موجودات دیگر نیست.از نظر کانت مرکز ثقل اش مستلزم وابستگی ی حیات فکری و اخلاقیدهد و ادامهکائنات، ادامه می

ی وابستگی نداشته باشد، ودر مقام موجودی صاحب فکر و این استقلال اندیشه یا تفکر، موجود مستقل موجودی است که اندیشه
اوست)ن.ک: صانعی دره  اندیشه که باورها ، اعتقادات،تصمیمات، ونیازهای او تماماً برخواسته از سرشت خود او، و وابسته به ذات

ای تصور شود که تحت سلطه خودمختاری عمل کند؛ یعنی اینکه دارد که اراده آزاد باید به گونه(.کانت بیان می89: 1384بیدی، 
ام توان این احکتوانند به عنوان قانون عام، اراده شوند. در این صورت، میهایی عمل کند که در عین حال میبتواند بر اساس ماکزیمم

 (.199: 1379را از احکام خود او فرض کرد )محمد رضایی، 

 : غایت بنفسه بودن انسان -4-4
شود مفهوم بنیادین فلسفه، به خصوص فلسفه اخلاق کانت انسان است؛ به این معنا که هر فرد انسان ذاتاً به عنوان غایت محسوب مي

( Selbstgestzgebungگذاری) این فکر عمل آزادانه انسان یا خود قانون کانتکس حق ندارد به عنوان ابزار به دیگري نظر کند.و هیچ
کند. در تفکر کانتی، شناخت دهد و آن را به عنوان اساس کرامت انسان تعیین میاش قرار میاخلاقی را محور اصلی فلسفه

خلاقی ملزم به رعایت حقوق دیگران و احترام گیرد. هر فرد به لحاظ اها به عنوان اصل قرار میشناخت اصول برابری همه انسانحق، 
توان آن را با چیزی دارد و می« قیمت»غیر از انسان همه چیز ابزار است و «. ابزار»باشد نه می« هدف»شود. انسان  ها مینسبت به آن

ست و دارای ارزش ذاتی زیرا به خودی خود غایت ادارد، « ارزش»عوض کرد. فقط انسان است که که معادل یا هم طرازش باشد، 
 گوید: باشد. وی می(میwurdeیعنی کرامت)

؛ 1369) کانت، «در مملكت غایات هر چیز قیمت  دارد و فقط انسان است که به علت داشتن کرامت ارزش دارد.» 
غایت بدانیم و نه (.لذا وجود این جنبه ارزشی در انسان سبب گردیده که ما انسانیت را چه در شخص خودمان و چه در دیگران 433

 (.429؛ 1369وسیله صرف) کانت، 
ج، شود. از عالم خارانسان خلیفة الهی نیست و مقدراتش نیز از پیش تعیین نمیآورد، انسانی که کانت از آن سخن به میان می

.. یعنی حاکم، سلطان و. یک حاکم مطلق بر رفتار و اعمال او، خواه به صورت مابعدالطبیعی آن یعنی خدا و خواه به صورت دنیوی آن
 پس کرامت ذاتی انسان همین آزادانه بودن اوست. وجود ندارد. در این صورت، 

های ای که همه آنها در آمادگیها از ذات واحدی برخوردارند، به گونهدر مورد طبیعت انسانی معتقد است که تمامی انسان کانت
ر، در شرایط آیند. به عبارت دیگلف تنها به سبب علل طبیعی محیط به وجود میطبعی و قدرت تولیدمثل مشترك هستند و نژادهای مخت

ها. ایشان شود انحای مختلف بقاست نه تمایلات اصیل انسانی و قوای تولیدمثل انسانمختلف محیطی آنچه که دستخوش تغییر می
 انسان را موجودی با چهارآمادگی طبعی در نظر گرفت:

دین در محدوده خرد تنها، غایت آمادگی حیوان بودن سه چیز دانسته شده: صیانت نفس،  در کتاب الف. آمادگی حیوان بودن:
(.از 62؛ 1377های دیگر یا همان تمایل اجتماعی انسان) صانعی دره بیدی، تکثیر نوع از طریق غریزه جنسی، و ارتباط با انسان
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توان رذایل ناشی از ناهمواری و خامی طبیعت نامید که در نهایت با میکانت، این آمادگی منشأ تمامی رذایل است. این رذایل را  نظر

 .شودشکنی نسبت به افراد دیگر را شامل میرانی و میل به قانونانحراف از غایت طبیعت، رذایل حیوانی، پرخوری، شهوت

در آمادگی تکنیکی انسان، خرد حضور دارد. این آمادگی موجب تمایز انسان از باقی موجودات زنده بر  ب. آمادگی تكنیكی:
ها توان تولید اشیا، دهند که انسانهای انسان نیز نشان میمعتقد است: حتی دست کانت (kant,1885,226روی کره زمین است)

کارگیری خرد دارند. بنابراین آمادگی تکنیکی انسان همان آمادگی مهارت  آن هم نه در یك روش خاص، بلکه به هر روش ممکن را با به
های دهد و برخلاف محركها نیست، اما به آنها ظرفیت ارتباط با هر غایتی را میاوست. مهارت امری همیشگی و ثابت در انسان

 حیوانی، مهارت نیازمند تربیت است.
هاست. مادگی به انسان بودن. آمادگی پراگماتیك وابسته به تمدن اجتماعی انسانآمادگی پراگماتیك یا آ ج. آمادگی پراگماتیك:

ها به روابط اجتماعی است آمادگی طبعی انسان ها برای متمدن شدن از راه فرهنگ و پرورش استآمادگی پراگماتیك، آمادگی انسان
کانت، تنها  ند که در راه نظم هستند. از دیدگاههای شخصی را ترك کنند و موجوداتی مبادی آداب شوهای خام قدرتتا وضعیت

 توانند.های طبعی ـ خود دست یابند و افراد انسانی بالانفراد نمیتوانند به طور فردی به تکامل کامل آمادگیحیوانات می
سویی، آمادگی به ها از کانت، انسان ها به صورت طبعی یا نیك، یا پلید و یا خنثا هستند. از نظرانسان د. آمادگی اخلاقی:

این قوانین اخلاقی از بدو تولد  اخلاقی داشته و از سوی دیگر، در تمامی حالات و شرایطشان احساس وظیفه و حس اخلاقی دارند.بی
التی عدتوانیم این حقیقت را به هنگام مواجه شدن کودکان با بیدر انسان موجود است و نیازی به پرورش آنها در افراد نیست. ما می

گاه این را که خود ما نیز هیچلاحظه کنیم. آنها نیازی به آموختن اینکه چه چیزی عدل و چه چیزی ظلم است، ندارند. همچنانم
از آمادگی اخلاقی در انسان آن است که امکان رشدِ  کانت توان گفت که منظورای آزاد داریم. به همین دلیل، میایم که ارادهنیاموخته

 (Wilson, 2006,81)بیت را داردکیفیت در فرایند تر
 جایگاه عقل انسانی در تفكر کانت -5

کانت به همان اندازه که در حیطه عقل نظری، قائل به تحدید عقل است؛ در حیطه عقل عملی قائل به آزادی و توانایی انسان است. 
ق فلسفه کانت، عقیده به توانایی انسان در تحق در»و از اندیشمندانی است که به وسعت توانایی انسان در زمینه اخلاق باورمند است. 

کامل امکانات، صرفا جنبه اخلاقی دارد.کانت به کمال عقل عملی، یعنی تکامل عقل عملی معتقد است:نفس از طریق اخلاق قابلیت 
 (.150؛1391محمدپور دهکردی، «.) خواهی دائمی او دلالت برهمین داردیابد و کمالمی

ی عمل بسیار قابل اعتماد است. قبل از کانت، روسو انسانیت این انسان، در نظر کانت فقط به عقل است و این عقل هم در حیطه
کرد. ( معرفی می59؛1384)صانعی دره بیدی، «ی فرهنگ و تمدن را به عنوان محصول عقلانیت، عامل فساد انسانکل پیكره»

این فساد در عین اینکه صحیح است اما معلول ذات عقل نیست بلکه نتیجه چگونگی کاربرد و کانت در جواب روسو، معتقد است که 
ه نظر داند. بی ابزاری از انسان مخالف است؛ زیرا آنرا مغایر با کرامت و آزادی انسان میعقل است. کانت به صورت کلی با استفاده

یز رشد ی دو چر و بردگی انسان منتهی نشود این است که به ملاحظهو شرط اینکه عقل به فشا»کانت؛ عقل انسان غایت دیگری دارد؛ 
اینکه غایت آن اولا و بالذات عملی است و ثانیاً و بالعرض نظری. عقل برای عمل کردن است نه نظر کردن.  الف:کند، و پیش برود؛

ست. کار این عقل این نیست که ما چگونه ی غایات اخلاقی ای ارضای خواسته ها و تمایلات نیست، بلکه قوهاینکه عقل وسیله ب:
ورد عقل بالا می آ« غایت فی نفسه»کند و او را تا مقام ارضا شویم، بلکه ناظر چیزی که انسان را به این حد در اندیشه کانت بزرگ می

 (.60همان؛ «)و اندیشه ی انسان است به این است که چگونه به رشد اخلاقی برسیم
ی اخلاقیات و عمل بسیار برجسته است. انسان در بعد عمل قانونگذار است. و به طور مستقل قواعدی هگرایی کانت در عرصانسان

کانت مستقل از دین است، و  «اخلاق خود فرمان»خواهد به وجود آورد. کند، تا جهانی را که عقلمان میبرای اعمال خود وضع می
دهد، عقل انسان است که امر و نهی ان است که حسن و قبح را تشخیص میبراین اساس انسان هم رهبر است و هم فرمانده. عقل انس
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علت فاعلی و غایی است.حتی فعل اخلاقی زمان ارزشمند است که « انسان»گوید: کند. و در نهایت دیدگاه اومانیستی کانت میمی

 (.82؛1380ژیلسون، «)نخواهد داشتغایت آن انسان باشدواگرغایت فعل اخلاقی چیزهایی جز انسان قرار گیرد این عمل ارزش 
از دیدگاه کانت ارزشِ انسان، ذاتی است و ارزش+های مربوط به مهارت و توانایی انسان فقط وضعیت و موقعیت او را نشان 

 از لحاظ صوری هیچ ارزشی نداشته ولی دردهد نه این که دال بر ارزشش باشد. مثلًا زمانی که سقراط در فقر به سر می برده، می
هرگاه تمام لذات زندگی از دست برود، حفظ کرامت و شأن »همان حال شخصیت او بزرگ ترین ارزش را داشته است. بنابراین 

یان را جبران می کانت، )«آورد بنابراین ارزش درونی انسان ماندگار استکند و برای انسان تحسین به بار میانسانی این ز
به کارگیری استعداد و قوای انسانی و نیز استقلال و عدم کند، ت برای ارزش انسانی ذکر مییکی از معیارهایی که کان(«. 134؛ 1380

گوید رسیدن انسان به عزت و شرافت کامل، مستلزم قطع هرگونه وابستگی، اعم از وابستگی اقتصادی، وابستگی انسان است. او می
 (.240سیاسی یا وابستگی متافیزیکی است) همان؛ 

 نتیجه  -6
با لحاظ متفاوت بودن زمینه و زمانه ی فضای زیست تفکری، دینی ، اخلاقی و عرفانی این دو فیلسوف برجسته جهان بشری،  - 

-د، شباهتشوها مشاهده میهای آنیابیم که با اینکه اختلاف های فاحشی در دیدگاهتلویحا در تطبیق نظریات این دو فیلسوف، در می

 هایی نیز وجود دارد.
گاهي و علم را با وجود یکي ميکانت ن -  داند و معتقد است: هستي ما دانستگي است. یز همچون صدرا، آ
نظریه کانت از جوهره معرفتي بشري و طبیعي و عناصري چون استقلال و اراده، سرچشمه گرفته است و در نظر او انسان نهایتاً  -

 هویتي حقیقي است و از هر نوع عامل بیروني و ماورائي رهاست.
 در نظر کانت، استقلال و اراده، همچون برترین اصل اخلاق است. -
رو، انسان در حقیقت، عین تعلّق و ارتباط تکویني ملاصدرا از جوهره معرفتي الهي و ماوراءطبیعه برخوردار بوده است. از این -

ن آن و ارتباط وجود انسان با عقل با مبدأ هستي است و سیرصعودي انسان، بر اساس حرکت جوهري، اصالت وجود و تشکیکي بود
گونه استقلالي براي انسان قائل نبوده،  و تمام وجودش فاني در وجود حق دهد که در نهایت، هیچفعّال و نهایتاً خداوند، نشان مي

 باشد.مي
 ند.اهر دو فیلسوف از استعدادهاي دروني خود انسان بهره گرفته و سیر تکاملی را برای انسان ارائه داده -
ترین پایه قرار داد، و ملاصدرا عقل نظري را. بدین وسیله اگر انسان بحسب عمل، از تمام صفات حیواني کانت اراده را، بنیادي -

و بحسب نیروي علم و نظر، به نور ایمان و یقیین و در نهایت به  -هر چند در توان بشر نیست که از تمام آنها جدا گردد  -دور شود 
 علم عیني و یقیین حضوري و حقیقي دست یابد، انسان کامل مي گردد.ایمان شهودي و 

الله دست نخواهد یافت و خود را خدا خواهد پنداشت، امّا انسان با این حال، در سیر کمالي و اخلاقي، انسان کانتي به فناء في -
 صدرایي، که در سیر اخلاقي قرار گیرد، چنین نیست.

 
 
 
 
 
 
 



       11 ..        ا و کانت درباب انسان کامل نگاهی تاملی به آراء ملاصدر 

 
 منابع

 قرآن کریم .1
، مجموعه مقالات دهمین همایش ملّاصدرا، تهران، «حكمت نظري و عملي»(، 1387 ـابراهیمي دیناني، غلامحسین، )  .2

 بنیاد حکمت صدرا.
، تحقیق: عثمان یحیي، تصدیر: ابراهیم مدکور، فتوحات المكیهق(، 1405ابن عربي، محي الدین محمدبن علی، ) ـ  .3

 چاپ دوم،بیروت، انتشارات: الهیئة المصریة العامة للکتاب.
 ، ترجمۀ: انشاء الله رحمتی، تهران، انتشارات تبیان.فلسفه اخلاق(، 1387ـ ادواردز، پل، )  .4
 ، تهران، چاپ دوم، انتشارات لوح دانش.شناسیزمینه انسان(، 1356ـ ادیب، حسین، ) .5
 فلسفه. ماه کتاب ،113 شماره ،مجرمانه صداقت و کانت (،1389 ) حسن، اسلامی،ـ  .6
 ، بیروت، دارالعلم.الانسانیه و الوجودیه فی الفكر العربیق(، 1403بدوی، عبالرحمان، )ـ  .7
یخیدیدگاههایی درباره (، 1382 ـتریگ، راجر ) .8 (، جمعی از مترجمان، تهران: انتشارات سرشت آدمی)رویكردهای تار

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
پژوهشی  -، سال سوم، تهران، فصلنامه علمی 12، شماره تعدد نفس و روح در نگاه ارسطو(، 1391 ـدفتری، عبدالعزیز، ) .9

 آیین حکمت.
یخ فلسفه ی (، 1388ـ راسل، برتراند،) .10 ، تهران ، شرکت سهامی 1340چاپ اول ، ترجمه نجف دریابندری، غربتار

 های جیبی.کتاب
 ترجمه: آرش اخگری، تهران، انتشارات حکمت. فلسفه اخلاق ،(، 1389ـ ریچلز، جیمز، ) .11
 ، ترجمه احمد احمدی، تهران، انتشارات سمت.نقد تفكر فلسفی غرب(، 1380ـ ژیلسون، اتین. ) .12
 ، تهران،ققنوس.جایگاه انسان در اندیشه کانت(،1384هر. )ـ صانعی دره بیدی، منوچ .13
، چاپ اول، تهران، تقدیم و تصحیح: محمد خواجوی، اسرار  الایات(،1360صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، )ـ  .14

 انجمن حکمت وفلسفه ایران.
یم(، 1366 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ) .15 جلدي، چاپ  7،تصحیح: محمد خواجوی، دوره تفسیر القرآن الكر

 دوم، قم ،انتشارات بیدار.
، الطبعه الثالثه،  بیروت، الحكمة المتعالیة في الاسفار الاربعه العقلیة(، 1981ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ) .16

 دارالاحیاء التراث العربي.
تصحیح: حامد ناجي اصفهاني، تهران، ، جموعه رسائل فلسفيم(،1375ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ) .17

 حکمت.
اي و محقق داماد، تهران، بنیاد ، تصحیح: محمّد خامنهشواهد الربوبیه(،1382ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ) .18

 حکمت صدرا. 
الدین آشتیاني، قم، مرکز انتشارات سیدجلال، تصحیح: المبدا و المعادق(، 1422 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ) .19

 دفتر تبلیغات اسلامي. 
، ترجمه: محسن عرفان و عارف نمایان) ترجمه کسر اصنام الجاهلیه((، 1371ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ) .20

 بیدارفر، تهران، انتشارات الزهرا.
 قم، بیدار. ، به کوشش: عبدالرحمان بدوی،اثولوجیا(، 1413ـ فلوطین، ) .21



                                           1402 پاییز و زمستان، چهارم، شماره دوم در مطالعات علوم انسانی اسلامی، سال های نوینپژوهشدوفصلنامة            12                     

 
 ، چاپ ششم، قم، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.ترجمه قرآن فولادوند(، 1388ـ فولادوند، محمد مهدی، ) .22
 شناختی، دانشگاه مفید.، قم، فصنامه هستی2(، خیال و ابژکتیویته در نقد اول کانت، شماره1393ـ فولادی، عقیل، )  .23
، ترجمه: حمید عنایتی، علی قیصری، چاپ اول، تهران، انتشارات لطبیعه اخلاقبنیاد مابعد ا(، 1369ـ کانت، ایمانوئل،) .24

 خوارزمی.
ترجمه: منوچهر صانعی دره بیدی، چاپ دوم، تهران، انتشارات ، های فلسفه اخلاقدرس(، 1380ـ ـــــــــــــــــ، ) .25

 نقش و نگار .
 بیدی، چ دوم، تهران، نشر نی.درهمنوچهر صانعی، ترجمه: دین در محدوده خرد تنها(،1377ـ ـــــــــــــــ، ) .26
 ، تهران، بوستان کتاب.کرامت انسان از دیدگاه ملاصدرا(،1391محمد پور دهکردی، سیما. ) .27
 ، چاپ اول، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.تبیین و نقد فلسفه اخلاق کانت(، 1379 ـمحمدرضایی، محمد، ) .28
 ، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني)ره(، 1، جشرح اسفار، کتاب النفس  (،1380ـ مصباح، محمدتقي، ) .29

 
30. _ Holly L,Wilson, (2006), Kant's Pragmatic Anthropology It's Origin, Meaning, and 

Critical  
31. Significance, Cambridge University Press. 
32. _ Kant, Immanuel, (1998), Critique of pure reason, translated and edited by Paul Gayer, Allen   

w.wood.America, Cambridge university press. 
33. _…………………, (1885), Kant’s Introduction to Logic.Translated  by T. K. Abbott. London: 

Longmans, Green. 
34. _ ……..…………, (1996), Anthropology from a Pragmatic Pointof View. Translated by V. L. 

Dowdell. Carbondale &Edwardsville: Southern Illinois University Press 
35. _......................... , (1996),Critique of Practical Reason, translated and edited by Mary 

J.Gregor, Cambridge university press. 
36. _ Ozmon Howard A. and Samuel M. Craver. (1997), Philosophical Foundations 

ofEducation.th Ed. Columbus: Merrill Prentice Hall. 
 


